
  فارسي                     

  ؟نيستدرست » همگي«ها  معني كدام گروه از واژه -1

  كننده) (خويشان: اقوام) ساز: علاج ) (خنيده: معروف) (چاره2  اندام) (رعنا: زيبا) تراش: خوش ) (بر: سينه) (خوش1

  ت: ناپسندي)رودسراي: اندروني) (خيرخير: سريع) (كراهي) (ف4  ) (برنشستن: برخواستن) (چاشتگاه: نزديك عصر) (كافي: باكفايت)3

  رو به درستي آمده است؟ معني چند واژه در كمانك روبه - 2

  »غريو (همهمه)، اضطراب (نگراني)، شفق (سرخي آسمان هنگام طلوع)، باره (اسب)، جمله (سراسر)، مشتبه (شبيه به)، مقام (جايگاه)«

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  :جز بهها يكسان است،  در تمام بيت» لضف« معني واژه - 3

  خطر مرا ) گر در كمال و فضل بود مرد را خطر / چون خوار و زار كرد بس اين بي1

  ) ز شكر اوست مروه و صفاي من / ز فضل اوست مروه و صفاي او2

  ) گرچه در گيتي نيابي هيچ فضل / مرد از او فاضل شده است و زودياب3

  تا نمانيد / عود بر آتش نهند و مشك بسايند ) فضل و هنر ضايع است4

  در كدام بيت متفاوت است؟» غنا«معني و تلفظ واژه  - 4

  ) برگذري و ننگري باز نگر كه بگذرد / فقر من و غناي تو جور تو و احتمال من1

  مطرب شدي طبعش گشاده غنا يك جرعه باده / نه بي ) نخوردي بي2

  را بلند آوازه كردند ) چهارم روز مجلس تازه كردند / غناها3

  ) خواست تا سازد از غنا، سازي / در چنان گنبدي خوش آوزي4

  در عبارت زير، چند غلط املايي وجود دارد؟ - 5

هاي ديگر به او نزديـك بودنـد، ايشـان     گاه، آگاه شدند كه غرقه خاست شد. بانگ و حزاهز خواست و امير برخواست هنر آن بود كه كشتي آن«
  »تن و امير را بگرفتند و بر بودند و به كشتي ديگر رسانيدند و نيك كوفته شد و پاي راست افگار شد.درجستند هفت، هشت 

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  جايي ضمير متصل صورت گرفته است؟ ها جابه در كدام بيت - 6

  الف) دگر روز باز اتفاق اوفتاد / كه روزي رسان قوت روزش بداد

  ه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوستب) نه بيگانه تيمار خوردش ن

  پ) چو صبرش نماند از ضعيفي و هوش / ز ديوار محرابش آمد به گوش

  ت) خدا را بر آن بنده بخشايش است / كه خلق از وجودش در آسايش است

  ث) اگر لطفش قرين حال گردد / همه ادبارها، اقبال گردد

  ) ت ـ ث4  ) پ ـ ت3  ) الف ـ ب2  ) ب ـ پ1

  شود؟ ديده مي» مكان«و » حالت«ر كدام بيت قيدهاي د - 7

  هاشان به شمشير ) دمار از جان اين غولان كشم سخت / بسوزم خانمان2  گشت پشت كوهساران مالان قرص خورشيد / نهان مي ) به مغرب سينه1

  ها سر ز سرها خود افكند رد / ز تن) شبي را تا شبي با لشكري خ4  بايد فدا كرد / به راه مملكت فرزند و زن را ) شبي آمد كه مي3

  شود؟ يافت مي» شاخص«در كدام عبارت،  - 8

  ) سجده شكر كرد خدا را عز و جل بر سلامت امير و نامه نبشته آمد.1

  ) روز دوشنبه امير مسعود، شبگير برنشست و به كران رود هيرمند رفت.2

  ياوردند.ها بخواست و ناوي ده ب ) از قضاي آمده، پس از نماز، امير كشتي3

  ) امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تر و تباه شده بود.4

  است؟ نشدهنقش دستوري كلمات مشخص شده در كدام گزينه به درستي بيان  - 9

  گردد روزي شب شبانان (نهاد ـ مسند) روزعاشق از تيره شب ننالد / داند كه  روشن روانِ) 1

  اليه) آرزوست (قيد ـ مضاف مي گفت گرد شهر / كز ديو و در ملولم و انسانشيخ با چراغ هم دي) 2

  گزيد (مفعول ـ مسند) منزلما ز گل آفريد / در آن خانه پاك  شكسته دلِ) 3

  اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن (مفعول ـ متمم) دستدر كوي عشق ديدم / با  پيري) در خواب دوش 4

  كار رفته است؟ به تري در كدام عبارت، نقش تبعي بيش -10

  سرود. نشست و او مثنوي مي الدين در پيشگاه وي مي ها حسام گرفت و به نظم مثنوي مشغول بود و شب ) از اين پس، آرام نمي1

  طلبي و كمال و خير مطلق كشانيده و در زندگاني، اهل صلح و آسايش بود. ) خود را به جهان عشق و يك رنگي و صلح2

  و بزرگ در تشييع پيكر مولانا و خاكسپاري حاضر شدند و همدردي كردند و بسيار گريستند.) اهل قونيه از خُرد 3

 جا كه ديار روم از تاخت و تاز سپاه مغول بر كنار بود و پادشاهي دانا و صاحب بصيرت داشت، بدان نواحي هجرت گزيد. ) بهاء ولد از آن4

 

  



  با توجه به عبارت زير، كدام واژه نهاد است؟ - 11

  »بردند تا باران قوي شد... جا برخيزيد كه محال بود بر گذر سيل بوده فرمان نمي جا بداشته، هر چند گفتند از آن ن بدانگوسفندا«

  ) محال4  ) هر چند3  ) گوسفندان2  ) باران1

  (شيوه عادي) است؟» نوشتار معيار«كدام بيت مطابق با  -12

  راوانم آرزوست) بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست / بگشاي لب كه قند ف1

  دمي ز ابر / كان چهره مشعشع تابانم آرزوست ،) اي آفتاب حسن برون آ2

  ) دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر / كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست3

  ها از اوست / آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست ها و همه ديده ) پنهان ز ديده4

  در كدام گزينه درست آمده است؟» ها سنج معني در بيان ها / حلاوت بخش زبان به نام چاشني«هاي بيت  آرايه -13

  آميزي ـ مجاز ـ كنايه ـ مراعات نظير ) حس2  بخشي ) تلميح ـ جناس ـ مراعات نظير ـ جان1

  بخشي ـ تشبيه ـ تلميح ) مجاز ـ جان4  آميزي ـ تلميح ) جناس ـ كنايه ـ حس3

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت  آرايه -14

  جا كه فراغي گزيد / رخت خود از باغ به راغي كشيد (نماد ـ كنايه ـ جناس) غي از آن) زا1

  ) ديد يكي عرصه به دامان كوه / عرضه ده مخزن پنهان كوه (استعاره ـ تشخيص ـ تشبيه)2

  آرايي ـ كنايه ـ جناس) ) باز كشيد از روش خويش پاي / در پي او كرد به تقليد جاي (واج3

  كشيد (كنايه ـ مجاز ـ جناس) كشيد / وز قلم او رقمي مي مي مي) بر قدم او قد4

  شود؟ ديده مي» مجاز«و » كنايه«، »استعاره«هاي  در كدام ابيات، آرايه - 15

  خورد / تن سنگين اسبي تير خورده ) ز هر سو بر سواري غلت مي2  گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهي ) در آن تاريك شب مي1

  ) به خوناب شفق در دامن شام / به خون آلوده، ايران كهن ديد4  هاشان به شمشير ولان كشم سخت / بسوزم خانمان) دمار از جان اين غ3

  ؟نداردوجود » مجاز«در كدام گزينه،  -16

  هاي بزرگي براي پيشرفت برداشته بود. ) اروپا قدم2  كشيد. ها تنوره مي ) شورجنگ و دفاع در دل1

  كشيد. هايش نفس مي ) گنجه با واپسين رمق4  ار آماده كرده بود.) شهر خود را براي استقبال از به3

  است؟ نادرستدر كدام بيت، مفهوم عبارت مشخص شده  -17

  داران (نور زردرنگ خورشيد) ها و نيزه / به روي نيزه گردي زعفران رنگريخت  ) فرو مي1

  حكومت خود) (پايان عمر و غروب آفتاب خويشتن ديد، در قرص خورشيد / درياي خون) در آن 2

  گشت (ميدان نبرد) ، در دشت تاريك / به دنبال سر چنگيز ميدرياي خون) در آن 3

  رفت (لشكريان مغول) در ديده شاه / ز هر موجي هزاران نيش مي روان دس) از اين 4

  است.» جا دعوت به ابداع و نوآوري و پرهيز از تقليد نابه« ....................بيت  جز بهمفهوم همه ابيات  - 18

  ) مشو مقيد همراه اگرچه توفيق است / كه از جريده روي كار مهر بالا رفت1

  گويم چه استاد ازل گفت بگو، مي اند / آن ) در پس آينه طوطي صفتم ساخته2

  ) خواه بد و خواه نيك هرچه كني تازه كن / تن به تتبع مده مخترع كار باش3

  كه گردد خُم نشستن بايد كه افلاطون شود ) از ره تقليد اگر حاصل شود كسب كمال / هر4

  با كدام بيت، تناسب معنايي دارد؟» اگر او به وعده گويد كه دمي دگر بيايم / همه وعده مكر باشد، بفريبد او شما را«بيت  -19

  وفا / خاك ساكن در نظر آب رواني شد مرا ثباتي از جهان بي ) بس كه ديدم بي1

  يد و رفت / صد سخنِ گفتيم اما يك سخن نشنيد و رفت) دوش آن نامهربان، احوال ما پرس2

  وفايي خود را علاج كرد / نشنيده است عهد تو سوي وفا هنوز ) گل، عيب بي3

  آيد از او ) گر وفا دور از تو شد اي خرمن گل دور نيست / همدمي با چون تو مغروري، نمي4

  است؟ نادرستمفهوم كنايي كدام عبارت،  - 20

  يشه بدواند: (اقامت كردن)دانست دركجا ر ) نمي1

  زد: (جدي بودن) سخن بود وي از مباحث مختلف حرف مي ) برخلاف مادرم كه خشك و كم2

  زبانان جريان داشته است: (كمك كردن) گير پير مانند هوا در فضاي فكري فارسي ) اين همدم كودك و دست3

 شياري و زيركي)رفتم: (هو تر برفوران تخيل راه مي ) سراچه ذهنم آماس كرد، بيش4

 
 

  


